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ام، رمز و راز اين لطيفه نهاني طي كرده ام و عمر خود را در پي من با موسيقي زيسته

ام. هنوز هم آن جذبه نخست، آتش در درونم ام و دل در گروي آن نهاده بدان انديشيده 

دانم چيست در گوهر اين افسونگر كه  برد، و نمي ربايد و با خود مي افكند، مرا مي مي 

ها كمتر مجالي هايي لطيف را مسحور خويش كرده است. در همه اين سال چنين جان 

داشتم تا شرح اين سودا دهم. »كاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست«. بر اين  

و سخن گفتن از هنر را به  باور بودم كه كار هنرمند آفرينش است و بس؛ و بايد تفسير 

هنرمندي كه همواره مورد  شناسان و فيلسوفان و ديگران سپرد. ولي به عنوان جامعه 

گرفتم. گرچه در حد توان هاي جدي قرار مي لطف بيكران مردم است، در برابر پرسش 

ها ها با رسانه كوشيدم تا ديدگاه خود را توضيح دهم و يا در اندك مصاحبهمي 

آمد  مي  هاي خود را درباره موسيقي ايراني بيان كنم، اما كمتر اين فرصت پيش برداشت

تا به تفصيل در اين باره سخن بگويم. »راز مانا« مجلي بود تا اين تاملات را با جامعه در 

ميان بگذارم. و فراتر از اين بايد بگويم كه مجالي بود تا تجربيات و تاملات خود را  

ياري از اين موضوعات را انديشيده بودم، اما گفت و گوها  مروري ديگر داشته باشم. بس

بار ديگر و از ديدي تازه به اين موضوعات نظر اندازم.  فرصتي را پيش آورد تا يك

كردند،  هاي بسيار نمي سنجي خوشبختانه دوستانم اهل مجامله و تعارف نبودند و تا نكته

رفتند. گمانم شدند و به سراغ پرسش ديگر نمي گرفتند، قانع نمي و پاسخ دقيق نمي 

 لطف اين گفت و گوها در اين است.

زماني كه نخستين بار ايده تدوين كتاب راز مانا مطرح شد، هم من و هم دوستانم  

توان و گوي ساده را در ذهن داشتيم و بر اين باور بوديم كه مي تصور انجام چند گفت 
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رفتيم، آن تصور اوليه تر مي در چند جلسه اين كار را به سامان رساند. هر چه پيش 

ه اين كتاب نه از ايده اوليه بلكه  باخت تا بدانجا كه شايد بتوان گفت كبيشتر رنگ مي 

گيري كتاب خود شرحي خواندني است وگو شكل گرفت. ماجراي شكل در جريان گفت

وگوها  و اميد است كه در ويراست دوم كتاب بدان بپردازيم. وقتي كه متن گفت 

طلبيد و آن  اي را مي هاي تازه شد و پاسخاي طرح مي شد، سوالات تازهبازخواني مي 

و گو  داد. به همين دليل، بخش مهمي از اين گفتپاسخ خود سوالي ديگر را ميدان مي 

ها كه گفته و  در جريان چندباره رفت و برگشت متون شكل گرفت. تمام آن سخن 

خواننده آگاه اين گسيختگي چندان  شنيده شد در اين متن راه نيافتند و شايد بر 

 پوشيده نمانده باشد.  

هايي از جايگاه و نقش موسيقي اند، پرسش طرح شده  هايي كه در اين كتابپرسش 

ايراني و نقش من در سرنوشت اين هنر است و من از چشم خود بدان پرداختم. با اين 

حال بايد در نظر داشت كه ديگراني نيز كه در اين عرصه دستي دارند، خودبه خود 

تر  و گويي وسيعگيري گفتهايند. اميد است اين كتاب آغاز شكل مخاطب اين پرسش 

دانان فرهيختگان و روشنفكران و جامعه درباره سرنوشت موسيقي ايراني ميان موسيقي 

 و آينده آن باشد. 

 محمدرضا شجريان  

رو شايسته آن است  هنر و موسيقي وجهي از تاريخ و فرهنگ يك ملت است و از اين

ي پنهان شناسان هنر به قصد شناخت رازهاي نهفته و معانتا فيلسوفان و جامعه 

هر چقدر هم كه از بيان دنياي   -ها در آن تامل كنند. هر قوم يا گروه اجتماعي فرهنگ



 4 

پوشي نيست و در اين نهد قادر به پردهچون به عرصه هنر پا مي  -دروني خود پرهيز كند

كند. ورود به چنين دنيايي اي ظريف، ناخواسته و نهائي، خود را آشكار مي پهنه، به شيوه 

شناسان هنر است و روشن است كه  و خواندن رازهاي نهفته، تمناي فيلسوفان و جامعه 

 اين كار نه چندان سهل و ساده است. 

متاسفانه در ايران، عرصه هنر كمتر موضوع چنين تاملات و مطالعاتي بوده است و  

هاي هنري مورد غفلت قرار گرفته است. اين موسيقي از اين حيث، بيشتر از ديگر جلوه 

است كه برخي فيلسوفان هنر، موسيقي را »منطق احساسات و تمايلات   در حالي 

اند و بر اين باورند كه موسيقي بازتاباننده الگوي ذهنيت جمعي يك قوم جمعي« خوانده 

يابد. از اين منظر، موسيقي شايد  هاي جمعي بازتاب مي و ملت است و در همه كنش 

هاي هنري، از حيث مطالعات فرهنگي، جامعه شناسي و حتي بيش از ديگر جلوه 

 فرهنگ سياسي، درخور توجه است. 

ها قابل  اي بسيار انتزاعي است. احساساتي كه با واژهموسيقي، توليد احساس به شيوه 

شوند. تجربه تاريخي حاصل بيان نيستند و يا به صورت كامل با ابزارهاي زباني بيان نمي 

يابد و هر قوم، گروه يا ملتي كه ب مي از زيست مشترك يك گروه، در موسيقي آنها بازتا

كند.  شنود، فشرده تاريخ و تجربه تاريخي خود را حس مي نغمه موسيقي خود را مي 

هاي موسيقي، گويي يادآوري خاطره تاريخي آن واكنش احساسي مشترك در برابر نغمه

 قوم است. 

وجه موسيقي نشان داده   از ميان فيلسوفان هنر، سوزان لانگر توجه بيشتري به اين

 است. تئوري موسيقي وي بر دريافت ويژه او از فلسفه ذهن و فلسفه هنر متكي است.  




